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After the Cold War, the world faced changes in theoretical and 

normative fields.  

Due to the fact that the phenomena and issues of the Cold War era 

were explained by neorealism, the end of the Cold War provided 

an opportunity for the development of post-positivist theories. In 

the normative field, issues such as justice, freedom, human rights 

and environment were emphasized. Post-positivists emphasized the 

social, historical, cultural, linguistic and discourse issues that were 

not considered in the positivist approach. The aim of the current 

research is to discuss the place of justice and dominion in positivist 

and Post-positivist theories as well as Islam among the normative 

issues, because despite theoretical and normative changes in the 

field of international relations, in practice, the world has faced with 

the hegemony of great powers, and the issues of justice and 

domination remained theoretical. The question is, what views do 

the theories of international relations have about justice and 

dominance? Considering the importance of normative issues for 

post-positivists, the hypothesis is that post-positivists, directly or 

indirectly, are related to the topic of justice and domination and 

have paid attention to it. Nevertheless, in the international system, 

the criterion of moral behavior of governments is national interest, 

which is based on the positivist approach. The current research has 

analyzed the position of justice and domination in the theories of 

neo-realism, critical theory, English school, constructivism and 

Islam with a descriptive-analytical method and a comparative view. 

Considering that the explanation and how to process the theories is 

done in the framework of meta-theory, this problem has been done 

by examining the ontological, epistemological and methodological 

meta-theoretical foundations. 

Keywords: Islam, Positivism, Dominance, Justice, Meta-Theory, 

Post-Positivist Theories. 
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م عدالتی با ظلیکی از مفاهیم مورد مناقشه در طول تاریخ مفهوم عدالت است و از آنجا که بی

هر  گوناگونروند. مکاتب و سلطه همراه است، این دو مفهوم اغلب در کنار یکدیگر به کار می

 ؛اندصورت متفاوت این مفاهیم را تعریف کرده و بر ابعاد و زوایای خاص آن تأکید کردهکدام به

ای که مفهوم حقیقی و متعالی عدالت همواره مورد مناقشه بوده است. در این میان گونهبه

طور هبگرایی، این مفاهیم را گرایی به نمایندگی از رویکرد اثباتمانند نوواقع هاهبرخی از نظری

اند که این مسئله واکنش نظریات طیف فرااثباتدر قالب عقلانیت ابزاری تعریف کرده روشن

جایگاه عدالت و سلطه در نظریات بررسی هدف پژوهش حاضر  گرا را به همراه داشته است.

نوعی ها بهنظریه ۀ. از آنجا که همتوصیفی ـ تطبیقی است روش باالملل مختلف روابط بین

ند، پژوهش حاضر مفاهیم اردهکین دریچه مطرح ا تعهد فرانظری داشته و مباحث خود را از

انگاری گرایی، بعلاوه نظریه انتقادی، مکتب انگلیسی و سازهنوواقع ۀدر نظریا رعدالت و سلطه 

مباحث فرانظری مورد بررسی  ۀاز دریچ ،گرا و همچنین اسلامبه نمایندگی از طیف فرااثبات

با عنایت به مباحث فرانظری، ها، مکاتب و نظریهقرار داده است. پرسش اصلی این است که 

گرا و همچنین اسلام چه دیدگاهی در مورد عدالت و سلطه ، فرااثباتگراهای اثباتنظریه

عد از حقیقتی چند بعدی ها تنها به یک بُدارند؟ فرضیه این است که همه مکاتب و نظریه

که اسلام با نگرشی جامع اند؛ درحالیپرداخته و دیگر ابعاد و ارکان آن را مورد توجه قرار نداده

 به عدالت از زوایای مختلف توجه کرده است.به این موضوع پرداخته و 

 گرا.عدالت، فرانظریه، نظریات پسااثبات گرایی، سلطه،اسلام، اثبات :کلیدیواژگان
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 مقدمه

عدالت از جمله مفاهیم مورد مناقشه در طول تاریخ بوده و مکاتب، اندیشمندان، حکام و 

ین تراند. مهماجرا کردهصورت متفاوت این مفهوم را تعریف و مجریان عدالت هر کدام به

ای از مسئله و مشکل عدالت در طول تاریخ این بوده که مفهوم حقیقی و متعالی آن در هاله

ها پرداختند که حقی از آنها تنها هنگامی به تأمل در مفهوم آن ابهام قرار داشته و انسان

و لطه همراه است، این دعدالتی با ظلم و سشدند و از آنجا که بیشده و مورد ظلم واقع ضایع

های اند. در این خصوص، تعاریف و دیدگاهمفهوم همواره در کنار یکدیگر مطرح بوده

فه ای که حداقل از دورۀ یونان باستان، فلاسگونهمتفاوتی از عدالت و سلطه ارائه شده است؛ به

را  ای آنصورت دقیق تأمل کرده و در ادامۀ هر مکتب و فلسفهیونانی در این مفاهیم به

ر عنوان نمونه، عدالت داند. بهصورت متفاوت تعریف کرده و زوایای آن را مشخص کردهبه

برخی از جوانب  شده و درمکاتب لیبرالیسم، سوسیالیسم و اسلام با یکدیگر متفاوت تعریف

منظور شناخت حقیقت مفاهیم عدالت و سلطه، ضرورت دارد تا این به  اند.با هم متعارض

آن است  دنبالم از دریچه نظریات مختلف و نوین مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله بهمفاهی

الملل و همچنین اسلام را به این مفاهیم عیان های غربی روابط بینتا تفاوت دیدگاه نظریه

سازد. این مسئله با بررسی مفروضات، فرضیات و مباحث فرانظری هر کدام از این نظریات و 

بی های هر فرد، نظریه و مکتگیریها و جهترسد؛ زیرا تعاریف، ارزیابیام میمکاتب به انج

ه همین دلیل شناختی است. بشناختی و روششناختی، معرفتمبتنی بر مباحث فرانظری هستی

در این مقاله مفاهیم عدالت و سلطه از دریچۀ مباحث فرانظری سه مکتب و دیدگاه متفاوت، 

اند تا با یک ررسی قرارگرفته و درنهایت با یکدیگر مقایسه شدهمورد تعریف، ارزیابی و ب

ای درک جامعی از این مفاهیم صورت پذیرد. با توجه به اینکه مبنای ارزیابی بررسی مقایسه

الملل عقلانیت ابزاری و محاسبۀ سود و گرای روابط بینها در نظریات واقعمفاهیم و پدیده

ن مفاهیم نیز در قالب و پرتو این بینش و نگرش زیان مادی است، مسلمّ است که ای

ای که عدالت به معنای برخورداری بیشتر قدرتمندان از مواهب و به گونهشده، بهارزیابی

گرا قرار زیرسلطه رفتن طبیعی ضعفا توسط قدرتمندان است. در مقابل، نظریات پسااثبات
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بازیگران روابط ی و در روابط بینها در عرصۀ داخلها، هنجارها و ارزشدارند که بر هویت

یات گرایان مغفول مانده و نظرکنند. از جمله هنجارهایی که از جانب واقعالملل تأکید میبین

کامل و  صورتاند مفاهیم عدالت و سلطه است. اسلام نیز بهگرا به آن توجه کردهپسااثبات

سئله . مقالۀ حاضر قصد دارد این مجامع و با تأکید زیاد به مسئلۀ عدالت و سلطه پرداخته است

را بررسی کند که آیا عدالت اسلامی از لحاظ مفهومی با تعاریفی از عدالت که توسط 

ویژه غربی ارائه شده، قابل انطباق است و یا اینکه اساساً مفهومی اندیشمندان غیردینی به

ت در نظریاکند؟ هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه عدالت و سلطه متفاوت را بیان می

ه الملل چهای روابط بینالملل با طرح این پرسش است که: نظریهمختلف روابط بین

دیدگاهی در مورد عدالت و سلطه دارند؟ با توجه به اهمیت مباحث هنجاری برای 

رمستقیم، به صورت مستقیم یا غیگرایان، بهگرایان، فرضیه این است که پسااثباتپسااثبات

طلبی اند. در رویکرد اسلامی نیز عدالتمرتبط بوده و به آن توجه کرده مبحث عدالت و سلطه

ستیزی مورد تأکید فراوان است. بسیاری از اندیشمندان مکاتب مختلف در تعریف و و ظلم

ها وارد اند؛ اما ایرادی که به آنتفسیر مفهوم عدالت تا حد بسیار زیادی راه صحیح را پیموده

یک بعد از حقیقتی چند بعدی پرداخته و دیگر ابعاد و ارکان آن  است این است که تنها به

که اسلام با نگرشی جامع به این موضوع پرداخته و اند؛ درحالیرا مورد توجه قرار نداده

عدالت را از زوایای مختلف مورد بحث قرار داده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ 

 ای صورت پذیرفته است.صورت کتابخانهتطبیقی و گردآوری مطالب به

 

 الملل. مباحث فرانظری در روابط بین1

الملل است که سعی در پاسخ به این پرسش دارد که ای فرعی از روابط بینفرانظریه حوزه

طور که معنای واقعیت به نظریه وابسته دهنده یک نظریۀ خوب است؟ همانچه چیزی شکل

ت. فرانظریه شود به بازاندیشی فرانظری وابسته اساست، نظریه نیز برای اینکه کفایتش تضمین 

آن  است.« آنچه فراتر یا خارج از هر نظریۀ ماهوی، پژوهش تجربی یا عمل انسانی قرار دارد»
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ند، صراحت بیان کمفروضاتی که هر محقق باید از آن آگاه باشد و در صورت لزوم آن را به

 شود:به موارد زیر مربوط می

 شناسی(؛چگونه است؟ )هستیکه جهان اول، این 

 شناسی(؛توان جهان را شناخت؟ )معرفتدوم، چگونه می

 شناسی(؟ های تحقیق در مطالعه جهان به کار گرفته شود )روشسوم، کدام روش

بدین ترتیب، هرگونه اظهارنظر یا بررسی دقیق متون باید با در نظر گرفتن فرانظریه مربوطه 

نظرها در حوزۀ نظران بسیاری از اختلافصاحب (Sousa, 2010: 456).محققان صورت گیرد 

نوعی ن بهپردازادانند؛ زیرا همه نظریهالملل را ناشی از مسائل فرانظری میمحتوایی روابط بین

 کنند.تعهد فرانظری داشته و مباحث خود را از این دریچه مطرح می

 

 شناسی. هستی1-1

است  «جدا از ماهیت هر شیء موجود»اشاره دارد که شناسی به ماهیت واقعیت یا هستی هستی

اید درباره چه چیزهایی ب»و « ماهیت واقعیت اجتماعی چیست؟»پردازد که و به این پرسش می

  (Kant, 2014: 69). «بدانیم

ا شناسایی الملل رها و مبانی زیربنایی هر مرجع و نظریه در روابط بینها ساختمانشناسیهستی

کنند، چگونگی وجود و ارتباط ها توصیف میها را در نظریها وجود موجودیتهآن کنند.می

های اهگیری دیدگکنند و درنهایت باعث شکلها با یکدیگر را توصیف میاین موجودیت

   (Hamilton, 2017: 156).شوندمتفاوت افراد از جهان می

دۀ دهنصی بوده و ارائهشناسی خاالملل دارای یک هستیهای روابط بینهر یک از نظریه

مورد  شناسیالملل است. آنچه در هستیدیدگاه خاصی از هستی و ماهیت وجودی روابط بین

رگزار و کا-های: علیت، ماهیت بازیگر، ساختارگیرد عبارت است از مؤلفهبررسی قرار می

ه جهان گرایان بشناسی اثباتدر حوزه هستی (Zolfaghari, 2022: 157).المللیواقعیت بین

ذهانی، الاگرایان آن را برساخته بینعینی و مادی خارج از ذهن اعتقاد دارند، ولی پسااثبات

گرایان جهان خارج از ذهن را انکار کرده و آن را یک دانند. پسااثباتزبانی و گفتمانی می
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الملل ترین بازیگر عرصه نظام بینها را مهمگرایان دولتدانند. اثباتبرساخته اجتماعی می

دانسته که کنشگری پیشااجتماعی، عاقل و با هویت و منافع پیشینی است و بر این اساس به 

دنبال به حداکثر رساندن سود و منفعت اقتصادی بدون توجه به منافع دیگران است. 

ت المللی را شامل کنشگران دولتی و غیردولتی با ماهیت و هویگرایان بازیگران بینپسااثبات

دانند که به دنبال کسب منافع مناسب، مشروع و موجه بر مبنای منطق اقتضاء و یاجتماعی م

ان به رابطه متقابل گرایگرایان بر تأثیر ساختار بر کارگزار و پسااثباتاستدلال هستند. اثبات

شناسی نقطۀ شروع (. هستی10۴: 1399زاده و دیگران، ساختار و کارگزار تأکید دارند )ولی

ر منطقی طوشناختی فرد بهشناختی و روشاست که پس از آن مواضع معرفتهمه تحقیقات 

 شود.دنبال می

 

 شناسی. معرفت2-1

 شناسی بر چگونگی کسب یا توسعۀ دانش جهان توسط انسان متمرکز است.معرفت

و « ستیماهیت ه»شوند: گونه از هم متمایز میشناسی به ترتیب اینشناسی و معرفتهستی

اسی به شنتوانیم درباره جهان بدانیم و معرفتشناسی به آنچه میهستی«. هستیمعرفت »

توان درباره واقعیت دانست، آنچه می (Kant, 2014: 70).شودچگونگی شناخت آن مربوط می

أثیر شناختی هر فرد بر موقعیت معرفتی او تشناختی است. جایگاه هستییک پرسش معرفت

شکار شناختی فرانظریه نیز آشناختی، پیامدهای معرفتستیگذارد. بر اساس رویکرد همی

ین عنوان یک واقعیت عینی که توسط قوانالملل بهشود. برای مثال، اگر دنیای روابط بینمی

 شود، تعریف شود، نظریه تجربی نیز برای درک آن ضروری و کارآمد است.تجربی اداره می

ت آزمون های تجربی است که قابلیین فرضیهدرنتیجه، اگر هدف نظریه کشف واقعیت با تدو

بین  گردد به تبیین روابط علیالملل نیز محدود میتجربی داشته باشند، دانش روابط بین

گردد مورد توجه و الملل بر مبنای شناختی که معتبر تلقی میمتغیرها. متعاقب آن سیاست بین

 (Zolfaghari, 2022: 157). گیردتصور قرار می
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شناسی بر مواردی مانند مطالعه و تبیین امکان شناخت، چگونگی دستیابی به در معرفت

الملل، منابع، ابزار و متعلق شناخت، ملاک و معیار شناخت، ماهیت نظریه و دانش روابط بین

های موجود و مطلوب در صدق و کذب و چگونگی آزمون، اعتباریابی و ارزیابی نظریه

های گرایان معتقد به امکان شناخت قطعی با روشاثبات شود.الملل تأکید میروابط بین

الملل نهای روابط بیگرایان معتقد به عدم امکان شناخت قطعی پدیدهتجربی و پسااثبات

گرایان ملاک صدق و کذب یک نظریه را تناظر و تطابق آن با واقعیات مشهود هستند. اثبات

نسجام درونی به معنای نبود تناقض میان گرایان ملاک درستی آن را ادانند. پسااثباتمی

 (.10۴: 1399زاده و دیگران، دارند )ولیهای نظریه محسوب میمفاهیم و گزاره

 

 شناسی. روش3-1

رک تواند برای دهایی تأکید دارد که انسان میها و مکانیسمها، شیوهشناسی بر روشروش

 شناسی درنهایت به هم مرتبطو روششناسی ها استفاده کند؛ بنابراین، معرفتجهان از آن

 ,Sousa).ندشوهستند. تفکیک این دو بسیار دشوار است، بنابراین معمولًا با هم بررسی می

مبتنی  شناختی خاصالملل هر کدام بر یک هستیهای روابط بینبنابراین نظریه (460 :2010

ر اساس شود. بروشن میها نیز شناختی آنشناختی و روشتبع آن مواضع معرفتبوده که به

های های اخلاقی در نظریهشده، در ادامه به بررسی جایگاه ارزشمبانی فرانظری مطرح

 شود.گرا پرداخته میگرا و پسااثباتاثبات

 

 گرا. عدالت و سلطه در رویکرد اثبات2

توان جهان کارگیری روش علمی تجربی در کسب معرفت است، میگرایی به معنای بهاثبات

ا با تجربه و مشاهده شناخت و حقیقت یا عدم حقیقت یک گزاره را با مشاهده تجربی ر

ها جداست و اخلاقیات و توان دید و اثبات کرد. علم از ارزشها را میمشخص کرد. پدیده

ها شده و آنها قابل وارسی علمی و تجربی نیستند. منافع و هویت بازیگران از قبل تعیینارزش
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ازیگر اقتصادی در بازار، صرفاً برای حداکثرسازی منافع خود وارد اجتماع مثابه یک ببه

 (Taqiyuddin & Rahmawati, 2020: 8). شوندمی

، جهان خارج از ذهن و مستقل از شناخت انسان 1گرایانی مانند کنت والتزبرای نوواقع

 بازیگران اصلی عنوانها بهالملل مادی است و عملکرد دولتوجود دارد. ساختار نظام بین

ها بازیگرانی خردمند و پیشااجتماعی بوده که در محیط کند. دولتالملل را تعیین مینظام بین

جمع صفر در رقابت الملل به دنبال کسب منافع بیشتر بر مبنای بازی با حاصلراهبردی نظام بین

صورت هالملل بکند که همه کشورها در نظام بینگرایی بیان میبا دیگران هستند. نوواقع

شود. ها تحمیل میالملل بر آنکنند که ساختار نظام بینمشابه و بر اساس قواعدی عمل می

ها باید برای رسیدن به امنیت و منافع خود، عقلانی عمل کنند ساختار آنارشیک است و دولت

 و باید برای کسب قدرت، در محیطی که قدرت و امنیت کمیاب است با دیگران بجنگند و

گرایان وضعیتی را که به تصویر واقع (Brook, 2006: 5).صرفاً به منافع خود فکر کنند 

 دانند.گیری علمی میاندازهمشاهده و قابلاند وضعیتی عینی، مادی، قابلکشیده

ای هستند که هگونها به دنبال پیشبرد ترجیحات خود بهدولتکند که نورئالیسم فرض می

ن معنا که کند، بدیدر این مکتب هدف وسیله را توجیه میمنافعشان را به حداکثر برسانند؛ 

اده ای استفبازیگران برای رسیدن به هدف که کسب قدرت و امنیت است، از هر وسیله

ی باشد؛ در این مسیر تعارض و جنگ های اخلاقکنند، حتی اگر مستلزم نقض ارزشمی

؛ بنابراین (Read, 2012: 18)حتمی است. هدف از جنگ کسب پیروزی با هر وسیله است 

سلطه سخن گفت. بازیگران منطقی فقط طلبی و یا عدمتوان از هنجارهایی مانند عدالتنمی

 پذیرد.رت میصوعدالتی و سلطه اندیشند و این مسئله به بهای بیبه پیگیری منافع خود می

های در این رویکرد هر کس به همان اندازه حق دارد که قدرت دارد؛ بنابراین قدرت

ها سلطۀ خود را اعمال کنند و این مسئله مطابق با قوانین و توانند به دیگر قدرتبزرگ می

م ترها هرچه حکشود، قویاصول رئالیستی است. عدالت از این منظر با قدرت سنجیده می

 ....................................................................................................    
1- Waltz 
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باید به آن تن دهند. کشورهایی که دارای منابع ترها میعین عدالت است و ضعیف کنند

 توانند به منابع بیشتری دست پیدا کنند و توان اقدامات بیشتریقدرت بیشتری هستند، می

تم، ساز ظلم، سنسبت به ضعفا خواهند داشت. این مسئله منجر به نابرابری شده و زمینه

گرایی ثروت و منابع کشورهای ضعیف است، ولی در رویکرد واقع عدالتی، غارت اموال،بی

اخلاقی، ضد ارزش و ها و افتخارات محسوب شده و نه تنها بیاین مسائل جزء ارزش

 ,Fazleeva).شود عدالتی نیست، بلکه عملی کاملاً طبیعی، عقلانی و اخلاقی محسوب میبی

2013: 1-3) 
داخلی نیز  الملل نیست، بلکه در عرصۀمختص نظام بینعدالتی تبع آن، بیطلبی و بهسلطه

ها فرهنگدست و فراگیر تأکید دارند. در این راستا خردهها بر حاکمیت ملی یکرئالیست

جر به ضعف طلبانه که منآمیز یا جداییباید حاکمیت ملی را بپذیرند و هرگونه اقدام تفرقهمی

ارگرایی ها بر اقتدذارند. در این زمینه رئالیستاستفاده دشمن است را کنار بگداخلی و سوء

. در این مواقع (Kliem, 2020: 2)اند ویژه در مواقع بحران و جنگ تأکید کردهداخلی به

ستیزی تأکید احساسات ناسیونالیستی برانگیخته، تحرکات داخلی سرکوب و بر بیگانه

، ولی به منافع اهمیتی ندارد عدالتی برای رسیدندر اندیشۀ رئالیستی سلطه و بی شود.می

فته با های صورت گرعدالتیطلبانه و بیباید توجیه شود. در این صورت اقداماتی سلطهمی

شود. مقاومت کمتری مواجه شده و هزینه کمتری برای ایجاد نظم و امنیت پرداخت می

باید بر ته که میسگرایی بازیگران را موجوداتی عقلانی دانطورکلی با توجه به اینکه نوواقعبه

اساس عقلانیت ابزاری و محاسبه سود و زیان مادی به نفع خود و ضرر دیگری اقدام کند، 

شود. همه عدالتی میطلبی، ظلم به دیگران، نابرابری و بیهمین مسئله درنهایت باعث سلطه

ذیرد، پاین موارد جزء اصول و قوانین رئالیستی است و چون در راستای منافع ملی صورت می

 شوند.اعمالی غیراخلاقی محسوب نمی

 گرا. عدالت و سلطه در رویکرد پسااثبات3

مدرنیسم، الملل مانند پستگرایان شامل طیف وسیعی از نظریات انتقادی روابط بینپسااثبات

ها است که همگی در انگاری، نظریه انتقادی و دیگر دیدگاهفمینیسم، مکتب انگلیسی، سازه
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رساختۀ شناختی معتقدند جهان بنورئالیستی اشتراک نظر دارند. به لحاظ هستینقد رویکرد 

ها از واقعیات جدا نیست. الاذهانی است. ارزشاجتماعی، محصولی گفتمانی، زبانی و بین

های خاص خود است که لاجرم در نتایج کنشگر و محقق دارای فرهنگ، هویت و ارزش

توان با رابطه علی معلولی مورد شناسایی قرار داد، نمیها را تحقیق وی اثرگذار است. پدیده

بلکه چون جهان اجتماعی دارای معناست، لاجرم باید مورد تفسیر و معناکاوی قرار 

ها، هنجارها کنشگر را موجودی اجتماعی دانسته که هویت، ارزش (Ahmed, 2008: 2).گیرد

الاذهانی در در چارچوبی بین و فرهنگ بر تعاملات وی تأثیرگذار است و منافع و هویتش

ام های مادی یا خها واقعیتتعاملات اجتماعی دائماً در حال تغییر و تحول است. به اعتقاد آن

نا الاذهانی معتنها از طریق فرآیند تعاملات و اعمال اجتماعی در یک بافت اجتماعی بین

ناختی محصولات ش»ه تنها یک محصول معین بلکیابند؛ بنابراین، علایق بازیگران نهمی

  (Guzzini, 2000: 160).هستند« اجتماعی

ابزاری نبوده  گرایی قائل به عقلانیتبا این مبانی فرانظری، کنشگران در رویکرد پسااثبات

ها، اخلاقیات و هنجارها نیز و برای رسیدن به هدف به هر ابزاری متوسل نشده، بلکه ارزش

رابری طلبی و مساوات و بن به هنجارهایی مانند عدالتبرایشان اهمیت دارد، بنابراین کنشگرا

ادی، گیرد نظریه انتقدهند. از جمله نظریاتی که در این بخش مورد بررسی قرار میحکم می

 انگاری است.مکتب انگلیسی و سازه

 

 . نظریه انتقادی1-3

ان آن پردازنظریهترین نظریه انتقادی در معنای خاص، همان مکتب فرانکفورت است. مهم

هستند. این افراد تجدد و روشنگری مدرنیته و عقلانیت  3و هابرماس ۲آدورنو 1هورکهایمر،

ویژه تجلیات فرهنگی و معرفتی آن را نقد کرده، سعی دارند تجدد را به سمت گرایی، بهاثبات

 ....................................................................................................    
1- Horkheimer 

2- Adorno 

3- Habermas 
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نظریۀ انتقادی معتقد است  (Bohman, 2005: 3).شده آن هدایت کنندابعاد فراموش

ها را گرایی کاذب است، محتوای اجتماعی واقعیات و ایدهگرایی که مبتنی بر عینیتاثبات

قعیات ها از واطرفی علمی ممکن نبوده و ارزشسازد. همچنین عینیت، قطعیت و بیپنهان می

عاد توان شناخت را از ابها به نفع کسی و برای هدفی خاص است. نمیجدا نیست. همۀ نظریه

گر و محقق طرف دانست، بلکه هر شناختی منافع مشاهدهقی و ایدئولوییک بیسیاسی، اخلا

عت گرا را که درنهایت به تسلط بر طبیها عقلانیت اثباتدهد. به همین لحاظ آنرا بازتاب می

این   (Nilsson, 2023: 1).کنندو همچنین به سلطۀ غرب بر دیگر جوامع منجر شد را رد می

اند، باتگرایان که نگران نظم و ثها برخلاف اثباتو رهاسازی است. آنمکتب به دنبال تغییر 

دادن تغییرپذیری )تاریخی بودن( وضعیت موجود، پیامدهای زمان با نشانسعی دارند که هم

ری کارگیداری با بهناعادلانه بودن آن را نیز که نشان از سلطۀ غرب و سیستم سرمایه

گرایی را جوامع دارد را نیز نشان دهند. نظریۀ انتقادی اثباتگرایانه بر دیگر های اثباتروش

کند، رک نمیالملل دکار و سرکوبگر بوده و امکانات تغییر را نظام بیناز این منظر که محافظه

نقد کرده و با ایجاد تفکر آرمانی، قائل به سعادت، آزادی و رهایی بشریت است؛ بنابراین 

 بخش بوده که متعهد به تشکیل جهانی برابرترپرویه رهایی ای هنجاری و ارزشی و یکنظریه

 (Yalvaç, 2017: 3).تر استو عادلانه

شمول مانند حقوق اهمیت دانسته و به هنجارهای جهاننظریۀ انتقادی مرزهای ملی را کم

دهد. توجه به بشر، آزادی، رهایی از سلطه، عدالت، رهایی از فقر و شکنجه اهمیت می

ن مکتب های ایترین خواستهاحساس مسئولیت نسبت به دیگر آحاد بشر از مهمها و تفاوت

الیتاریسم دیدگان از سلطه بوده و با توتبخشی فرودستان و ستماست. این نظریه به دنبال رهایی

کننده سیاسی و فرهنگی مخالف است. در این رویکرد هرگونه گفتمان غالبی منعکس

 (Duignan, 2022: 4).ط است های مسلها و منافع گروهارزش
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را  ۲«اخلاق گفتمانی»هابرمارس، مبحث  1پیروان این مکتب متأثر از نظریه کنش ارتباطی 

المللی نیز به دنبال اعمال آن هستند. در این راستا جامعۀ مدنی یا مطرح کرده، در سطح بین

طح در سباید صورت پذیرد و گفتگوی فارغ از سلطه سپهر عمومی در سطح جهانی می

 شده که ملاک معرفت و« اجماع معرفتی»گیری جهانی اعمال شود. این مسئله باعث شکل

ها، هنجارها اهمیتی که نظریۀ انتقادی به ارزش (Roach, 2009: 68).رود حقیقت به شمار می

 ها به دنبال نفی استبداد و ایجاد دموکراسیها داده است، باعث شده که پیروان آنو گفتمان

ویژه از کشورهای جهان سوم در سطح نظام جهانی باشند. زدایی بهرصۀ داخلی و سلطهدر ع

های گرایی قدرتگر منفعتگرایی که توجیهها عقلانیت ابزاری مورد تأکید نوواقعآن

نند کدعوت می« اخلاق هنجاری»بزرگ است را نقد کرده و جامعه جهانی را به بازگشت به 

در سطح جهانی، برقراری عدالت جهانی و احترام به تنوع فرهنگی  که بیانگر کاهش نابرابری

 (Ferreira, 2018: 2).است 

یطرۀ گرا منجر به سپردازن انتقادی معتقدند عقلانیت ابزاری در رویکرد اثباتنظریه

به آن پرداخته  3«شخصیت اقتدارطلب»داری و مدرنیسم شده است. آنچه آدورنو در سرمایه

ها قدرت و اختیار نقادی از سیستم را به شکل ای که تودهگونهار دارد، بهدر همین حیطه قر

های فاشیسم و دهند. آدورنو در این مبحث در پی نشان دادن ریشهمداوم از دست می

هورکهایمر و آدورنو در   (Adorno, 2020: 1).شوداقتدارطلبی است که به سلطه منجر می

م، تجلیات آن مانند استالینیسم و نازیسم که به مطالعات متعدد خود بر سلطۀ مدرنیس

ستیزی انجامید، به سلطۀ استعماری غرب در دنیای قدیم و سلطۀ نژادپرستی و یهودی

عدالتی، فقر و خشونت فراگیر در نقاط مختلف جهان ساختارهای ایدئولوییک جدید، به بی

ترین بحث کتاب علم مدرن مهمنقد عقلانیت و  (Ingram, 2018: 502).اند و غیره اشاره کرده

ها در این کتاب است. آن ۴دیالکتیک روشنگریمشترک آدورنو و هورکهایمر با عنوان 

 ....................................................................................................    
1- Communicative Action Theory 

2- Discursive Ethics 

3- Authoritarian Personality 
4- Dialectic of Enlightenment 
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داری انجامد. علم مدرن برای توجیه سرمایهسالارانه میگرایی به سلطۀ فنمعتقدند اثبات

د را ت خودهد، ولی منویاصنعتی است که با ابزار فنّاوری جامعه را تحت کنترل قرار می

اشیاء  چیز انسان را بهکند، همهسازد. علم مدرن انسان را به شیء تبدیل میگونه پنهان میاین

ی دیگر ها روکند. علم مدرن بازگوکنندۀ واقعیات نیست. آنقابل خریدوفروش تبدیل می

 (. 1۴01روابطِ قدرت هستند )آدورنو و هورکهایمر، 

رایی، برای ایجاد عدالت بیشتر و توجه به نقش گدر نظریۀ انتقادی، برخلاف نوواقع

های اجتماعی، ایجاد نهادها و تر در معادلات جهانی، بر ظرفیت جنبشکشورهای ضعیف

های نوین جهانی که منافع همگان را مدنظر قرار دهد، توجه به منابع اخلاقی و سازمان

رهای سلطه است، هنجاری تأکید شده است. این نظریه در پی رهایی انسان از ساختا

ساختارهایی که در نظام موجود طبیعی انگاشته شده و باید روابط ناعادلانه در آن افشا شود. 

ی پردازد که شاید به لحاظ پژوهشیک محقق انتقادی به مباحثی در عرصه علوم اجتماعی می

ی و لهای تحت ظلم و فرودستان جامعۀ داخارزش زیادی نداشته باشد، مسائلی از قبیل گروه

های ضعیف و ها، گروهنشینخوردگان، حاشیهدیدگان، شکستالمللی، ستمبین

معتقد است که باید ساختارهای سیاسی  1استعمارشدگان از جمله این موارد است. لینکلیتر

وعی ننیز توجه شود ایجاد کرد، این مسئله مستلزم توجه به ۲«هابیرونی»جدیدی که به منافع 

ه زمان احساس مسئولیت فراگیری نسبت بها، همعلاوه بر توجه به تفاوتگرایی است که عام

انتقادی معتقد است که ساختارهای  نظریه  (McNay, 2022: 23).همه افراد بشر داشته باشد

ویژه اقتصادی جهانی که تحت سلطۀ جهان غرب است باعث سلطۀ غرب بر سایر کشورها، به

تنها یک کشورهای جهان سوم شده و خواستار رهایی از این سیستم هستند. نظریۀ انتقادی نه

یل جهانی کبخش است که متعهد به تشرویکرد دانشگاهی، بلکه یک پرویۀ سیاسی رهایی

یست. نظریه هرگز صرفاً به دنبال افزایش دانش ن»تر است. به بیان هورکهایمر، برابرتر و عادلانه

 ....................................................................................................    
1- Linklater 

2- Outsiders 
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گونه توصیف وی اهداف نظریۀ انتقادی را این«. هدف آن رهایی انسان از بردگی است

 تلاش برای وضعیتی که در آن استثمار یا ستم وجود نداشته باشد، بلکه یک موضوع»کند: می

؛ بنابراین نظریۀ (Horkheimer, 2002: 246)« فراگیر، یعنی انسان خودآگاه، وجود داشته باشد

که منجر  گراییری اثباتهای فرانظطور جد با بنیانانتقادی یک نظریۀ هنجاری است که به

 کند.هاست مقابله میبه سلطه بر انسان

 

 . مکتب انگلیسی2-3

مکتب انگلیسی به آراء و نظریات اندیشمندانی اشاره دارد که از دهه هفتاد میلادی به بعد در 

در مکتب  پرداختند.« المللجامعه بین»گرا قرارگرفته و به طرح مفهوم مقابل نظریات اثبات

الملل را تابع شود، ولی در عین حال نظام بینالملل پذیرفته میآنارشی در نظام بین انگلیسی

ها در درون یک جامعه که دارای ها به دولتآن (Hawre, 2022: 92).دانند یکسری قواعد می

اند معتقدند. این المللی سهیمهای مشترک بوده و در حفظ نهادهای بینقوانین، منافع و ارزش

ها را در یک ساختار گیرد که دولتقرار می« المللنظام بین»ر مقابل مفهوم رئالیستی مفهوم د

المللی از آنارشیک فرض کرده که هر یک به دنبال منافع خود هستند؛ بنابراین، جامعه بین

نظام دولتی فراتر رفته و افراد، بازیگران غیردولتی و درنهایت جمعیت جهانی را کانون هویت

این تعریف از جامعۀ  (Stivachtis, 2018: 1).دهدبات اجتماعی جهانی قرار میها و ترتی

عنوان نکته اصلی، نه هیچ عامل مادی، بلکه مفهوم نمادین الاذهانی است؛ زیرا بهالملل بینبین

اند ها و منافع مشترک پیوند خوردهکند که آگاهانه با ارزشبازیگران اجتماعی را مطرح می
.(Maione De Souza, 2008: 97) 

ها را صرفاً بر اساس عوامل گردد رفتار دولتتوجه به هنجارها و قواعد سبب می

گرایی است، تقلیل ندهند، مبانی رفتاری گیری که مورد تأکید اثباتمشاهده و اندازهقابل

های ها را صرفاً بر اساس تعارض بر سر قدرت تحلیل نکنند، بلکه هنجارها، ارزشدولت

ی، حقوق و تعهدات را نیز دارای اهمیت بدانند. نظریه انگلیسی رویکردی تاریخی، اخلاق

با اهمیت یافتن فرهنگ، هنجارها و  (Suganmi, 2004: 29).تفسیری و هنجاری به امور دارد 

https://oxfordre.com/internationalstudies/documentId/acrefore-9780190846626-e-109-bibItem-0075
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شود. در این رویکرد گرا ایجاد میشناسی ساختقواعد در این رویکرد، یک نوع هستی

الملل جدا یا حذف نمود؛ زیرا سرشت شود مسائل اخلاقی و هنجاری را از روابط بیننمی

ها به این دلیل که از نماینده دهد. دولتالملل(، این اجازه را نمیالملل )جامعۀ بینروابط بین

 (Bevir & Hall, 2020: 154).لاجرم مواضعی اخلاقی دارند  اند،انسان

الملل یک شاخه از روابط انسانی است که در آن بر هنجارهایی در این مکتب روابط بین

شده  گردد. این نوع نگاه باعثنظیر نظم، عدالت، رهایی از سلطه، امنیت و استقلال تأکید می

ی توجه خاصی صورت پذیرد ها و هنجارهای مشترک جهاناست که بر ارزش

.(Kaczmarska, 2017: 3) های جهانی بر اساس همچنین نگرش جدی به همبستگی

ها طلبانه نسبت به همۀ انسانهای اخلاقی وجود دارد، از جمله اینکه به تعهدات عدالتنگرش

گیری جامعۀ جهانی به غایت آمال مکتب انگلیسی شکل (Sleat, 2016: 170).شود تأکید می

اعمال المللی است که در آن مواردی مانند رهایی از سلطه و عدالت قابلجای جامعۀ بین

توسعۀ  هرگونه تلاش جدی برایاست. ولی مکتب انگلیسی به این مسئله نیز واقف است که 

یک جامعۀ جهانی )مثلاً با پیشبرد یک قانون جهانی حقوق بشر(، منجر به تضعیف کشورهایی 

ز سه سطح ا 1هدلی بال (Buzan, 2001: 478).هستند المللیجامعه بینخواهد شد که پایۀ 

 عدالت در جهان سیاست سخن گفته است:

 هاست؛. عدالت بین دولتی، که در مورد برابری حاکمیت دولت1

 شود،. عدالت بشری یا فردی، که شامل حقوق بشر می۲

درست و خوب است، . عدالت جهانی که در مورد مسائلی است که برای جهان در کل 3

 (Maione De Souza, 2008: 113).محیطیمانند استانداردهای زیست

أمین نظم رو برای تمکتب انگلیسی در کنار عدالت بر نظم نیز تأکید زیادی دارد، ازاین 

 پیوسته هستند، راهکارهایی ارائه داده است.همنوعی بهو عدالت که به

 ....................................................................................................    
1- Hedley Bull 
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وده و میل به سلطه طلب به افراد پرخاشگر و منفعتگرایی کواقع ۀمکتب انگلیسی با فرضی

 و اغلب افراد غیرتهاجمی عمل کرده و دیگرگرا هستند است دارند مخالفت کرده و معتقد

های المللی با تأسیس نهادها و سازمانطلب در عرصه داخلی و بینباید در مقابل افراد قدرت

ه رقراری نظم، عدالت و رهایی از سلطه برو مکتب انگلیسی برای بجهانی قد علم کرد. ازاین

مفهوم عدالت در  (Barkin, 2009: 4).دهدالملل اهمیت میهنجارها، نهادسازی و حقوق بین

کنار  عنوان یک نهاد درمکتب انگلیسی اهمیت زیادی دارد تا جایی که اگرچه جنگ نیز به

های بزرگ برای تأمین نظم الملل، دیپلماسی و نظام مدیریتی قدرتموازنه قدرت، حقوق بین

 ,Williams).ها مورد اشاره است، ولی تأکید بر جنگ عادلانه قرار دارددر جامعه دولت

2010: 1) 
موضوع حقوق بشر و به دنبال آن مداخلات بشردوستانه برای مکتب انگلیسی موضوع 

ق لی توافالملرود جامعه بینای است که در آن انتظار میمهمی است؛ زیرا نمونه برجسته

عه رو رویکرد جامنمایند عدالت فردی را بر اصول حاکمیت و عدم مداخله ترجیع دهند؛ ازاین

های پس از جنگ سرد به جای توجه به نظم و حاکمیت، به گسترش عدالت المللی در سالبین

 (Buzan, 2017: 15).و اهتمام به حقوق بشر عنایت داشته است 

ماع در مورد عدالت است. به اعتقاد وی با لحاظ کردن گیری اجخواستار شکلهدلی بول 

المللی با گنجاندن عناصر تقاضاهای کشورهای جهان سوم و جهانی کردن فرهنگ بین

بول  (Hoffman, 2013: 190).شود فرهنگ غیرغربی در آن اجماع در مورد عدالت حاصل می

ازپیش به نامید، بیش 1«غربشورش علیه »های خود، در جنبشی که آن را در آخرین نوشته

 این شورش بر پنج موضوع استوار بود: پرسش از فرهنگ مسلطّ روی آورد.

 مبارزه برای برابری حاکمیت؛ -

 های ضداستعماری؛انقلاب -

 مطالبات برای برابری نژادی؛ -

 مبارزه برای عدالت اقتصادی؛  -

 ....................................................................................................    
1- The Revolt Against the West 
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  مبارزه با امپریالیسم فرهنگی. -

های جهان بول خواسته تحت سلطۀ اروپا را به چالش کشید. حقوقی این مطالبات نظم

دانست. از نظر بول اقدامات کشورهای جهان سوم سوم برای ایجاد برابری را امری مثبت می

انب ای از جطلبانه است؛ بنابراین معیارهای عدالت بول، ضد سلطه است. هیچ سلطهعدالت

آمیز و ناعادلانه تداوم نخواهد داشت؛ لطهتأیید نیست. هیچ نظم سغرب بر جهان سوم قابل

بنابراین اگر عدالت اجرا نشود، هیچ نظمی نیز وجود نخواهد داشت. تا وقتی فقر، سوءتغذیه، 

عدالتی، سلطه، کوچ اجباری و جرم و جنایت در کنار جنگ و زیست، بیتخریب محیط

 (Maione De Souza, 2008: 111).شود خشونت وجود داشته باشد، هیچ نظمی ایجاد نمی

ای و توزیعی به معنای انتقال منابع اقتصادی از کشورهای ثروتمند به بول از عدالت مبادله

فقیر سخن به میان آورده است. به اعتقاد وی باید در عرصۀ جهانی توزیع عادلانه قدرت و 

عدالتی مرتفع ثروت بین دو قطب شمال و جنوب انجام شود، در این صورت فقر و بی

گردد. وی مدعی است که نباید با همه کشورها بر اساس قوانین مشابه عمل کرد، بلکه یم

ای برخوردار شوند تا بتوانند پیشرفت کنند. نظم کنونی ها باید از امتیازات ویژهبرخی از آن

 ,Maione De Souza).نیازمند عدالت است و باید بین شمال و جنوب گفتگو صورت پذیرد 

نوعی براین موضوع نظم و عدالت در مکتب انگلیسی اهمیت زیادی دارد و بهبنا (111 :2008

این لازم شود؛ بنابرای که بدون وجود عدالت ایجاد نظم دشوار میگونهپیوسته است، بههمبه

 المللی اجرا شود.است که عدالت در سطوح داخلی و بین

 

 انگاری. سازه4-3

ها جنبه کند و سایرای مهم خاصی از واقعیت تمرکز میهیک نظریه یا پارادایم نظری بر جنبه

شود های خاصی وجود دارد که توسط نظریه پوشش داده نمیگذارد. همیشه زمینهرا کنار می

.(Choi, 2015: 116) الملل درواقع از چه چیزی ساخته شده است؟ این مسئله که سیاست بین

ت عی؟ آیا هر دو است؟ آیا تغییرات در سیاسپردازی است یا انتزافیزیکی است یا مادی؟ ایده
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ها از واقعیات جدا هستند؟ عوامل الملل ناشی از عوامل مادی است یا فکری؟ آیا ارزشبین

ها از الملل اهمیت دارند یا عوامل مادی؟ این پرسشهنجاری و ارزشی در تبیین سیاست بین

شود. ی مختلفی پاسخ داده میهاصورتگرا بهگرا و پسااثباتسوی نظریات مختلف اثبات

 گرایان وگرفته و حدفاصل اثباتانگاری رویکردی میانه در پیشدر این میان سازه

 اند.گرایان قرارگرفتهپسااثبات

های مادی و اجتماعی هستند و انگاران ساختارهای اجتماعی دارای مؤلفهبه اعتقاد سازه

متعدد، از جمله این ساختارهای اجتماعی ها و ترجیحات بازیگران ناشی از تأثیرات هویت

ها گرا غیراجتماعی هستند، برای آنبازیگران در رویکرد اثبات (Chernoff, 2007: 69).است

اران انگشوند نه مستقل، ولی برای سازهگر محسوب میها درنهایت متغیرهایی مداخلهایده

 :Choi, 2015).سیار زیاد است ویژه نقش هویت بر رفتار بشناختی، بهعوامل فکری و روان

ها نقش الاذهانی، بیشتر از ابژهها به دلیل شکل دادن به فضای بیناین نظریه برای سویه (114

ی گیری هرگونه رفتار، از جمله رفتار سیاسالاذهانی سبب شکلقائل است. این فضای بین

ت گرایی اسشناسی ضد مادههستیانگاری دارای بنابراین سازه؛ (Guzzini, 2000: 160)است 

منظور تفسیری جامع از عرصه جهانی نیاز به توجه به قواعد، هنجارها، فرهنگ و معتقد است به

های اجتماعی، از جمله هنجارها و های سیاسی کنشانگاران بر انگیزههاست.سازهو انگاره

ی یا تاً توسط بخش اخلاقهای فکری یا اجتماعی ـ روانی عمدهویت تأکید دارند. این انگیزه

ت شوند. برای تبیین مناسب سیاسمحور اداره میعاطفی شخصیت انسان و یا عقلانیت ارزش

در  پذیرتریالمللی، به مفروضات انعطافخشم، وفاداری و احساس عدالت در سطوح بین

 ها نسبت به فرضیات عقلانیت ابزاری نیاز است.های آنمورد بازیگران اصلی و انگیزه

 دانندمحور را مکمل یکدیگر میها درنهایت عقلانیت ابزاری و ارزشالبته آن 

.(Choi, 2015: 110) لل در الماین بدان معناست که در این نظریه کنشگران در سیاست بین

ای مراعات عین اینکه به دنبال منافع خود هستند به منافع دیگران نیز توجه کرده تا اندازه

 کنند.ارها را نموده و از سلطه بر دیگران پرهیز میانصاف، عدالت و هنج
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لایق و دهد، بلکه عتنها رفتار بازیگران را محدود کرده یا تحت تأثیر قرار میهنجارها نه

متحده ، ایالات1980مثال، قبل از اواسط دهه عنوانکنند. بهها را نیز بازتعریف میهویت آن

 ه با آپارتاید آفریقای جنوبی در اولویت قرار داده ومنافع استراتژیک و اقتصادی را در رابط

هنجار »اما فعالان فراملی ضد آپارتاید توانستند  در مقابل تحولات این کشور سکوت کرد،

منافع ملی « بازسازی»نوبه خود باعث را ترویج کنند. این به« جهانی برابری نژادی

دی جنوبی شد. درواقع، این مطالعه مور های آن در قبال آفریقایمتحده و تغییر سیاستایالات

 ـبهدهد که تغییر ساختار هنجاری نظام بینخاص نشان می های مادی اندازه توزیع قابلیتالملل 

 (Choi, 2015: 115).المللی لازم است ـ برای توضیح الگوهای تعاملات بین

های مادی تبیین الملل را تنها با انگیزهانگاران رفتار کنشگران در سیاست بینسازه

دالتی، ظلم و عمثال احساس بیعنوانکنند، بلکه به ساختارهای معنایی نیز توجه دارند. بهنمی

گرایان افراطی نسبت به جهان غرب و هژمونی امریکا داشته، نقش اصلی ای که اسلامکینه

ستی ناشی از الیتوان این رفتار را با تبیین رئدر حملات یازده سپتامبر را ایفا نموده که نمی

سود و زیان مادی محاسبه نمود، بلکه اقدامشان به هویت دینی و احساس کینه و ناامیدی این 

زیرا کنشگران در این اقدام هیچ دستاورد مادی نداشته  (Choi, 2015: 117).گرددافراد بازمی

 اند. و جان خود را نیز از دست داده

ر گرایان از منظی است. اگرچه نوواقعنمونه تبیینی دیگر در مورد فروپاشی شورو

گذرد توجهی ندارند، ساختاری این رخداد را تبیین نموده و به آنچه در داخل کشورها می

انگاران معتقدند جنگ سرد به این دلیل پایان یافت که شهروندان عادی در کشورهای سازه

جود رت موتحت کنترل شوروی در اروپای شرقی تصمیم گرفتند علیه ساختارهای قد

شده از کشوری به کشور دیگر در شورش کنند. شورش افراد تحت ظلم و سرکوب

امپراتوری وسیع اتحاد جماهیر شوروی سرایت کرد و منجر به فروپاشی تدریجی آن بین 

همه افرادی که دارای هویت  (Antunes & Camisão, 2018: 2).شد  1991و  1989های سال

ر های مجزا حاکمیت یافتند؛ بنابراین نقش هویت در تبیین رفتامشابه بودند تحت لوای پرچم

https://www.e-ir.info/author/sandrina-antunes-and/
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انگاری زیاد است. این مسئله نسبت به موضوع عدالت و سلطه در کنشگران در رویکرد سازه

فرادی کیشان و اعمولاً نسبت به همرو دارای اهمیت است که کشورها مالملل ازاینروابط بین

کنند. که هویت مشابه دارند حساسیت نشان داده و اگر تحت ظلم و ستم باشند مساعدت می

شان خود کیطلب هستند ممکن است نسبت همالملل سلطههای بزرگ که در نظام بینقدرت

اعدت سهای اقتصادی و بشردوستانه مرویه دیگری در پیش گیرند و یا نسبت به کمک

ویژه از دیدگاه اسلامی حائز اهمیت است؛ زیرا در اسلام بیشتری لحاظ دارند. این موضوع به

لمان ویژه اگر مسنسبت به مساعدت به مظلومان و افرادی که تحت ظلم و ستم هستند، به

ز تواند به چگونگی تعریف یک ملت اباشند توصیه زیادی شده است. بنابراین هویت می

توجهی مرتبط شود. همچنین تعاریف از هویت ملی تأثیرات قابل« منافع»همچنین و « تهدیدها»

 های امنیت ملی دارد.بر سیاست

هویت ملی یا دولتی معمولًا در رابطه با شناسایی دشمنان یا رقبای خود و نحوه غلبه بر  

انگاران سازه (Choi, 2015: 114).یابد کنند، توسعه میها ایجاد میتهدید )درک شده( که آن

هایی که به عدالت اجتماعی ویژه آنها باید در خدمت اهداف اخلاقی، بهمعتقدند که نظریه

 انگاران با آنارشیهای اجتماعی تحت ستم توجه دارند، باشند. اگرچه سازهو رهایی گروه

 اکنند بالملل را درک میای که نظام بینالملل موافقت دارند، ولی شیوهدر نظام بین

ها و ها موافقت دارند که وقتی هنجارها، رییمها با لیبرالگرایان متفاوت است. آننوواقع

ومرج با خود توان بر بسیاری از مشکلات که هرجقواعد اخلاقی خاصی وجود دارد، می

رو پیروان ازاین (Chernoff, 2007: 70).آورد غلبه کرد و با دیگر بازیگران همکاری نمود می

را گفتگو باعث کنند؛ زیاری برای غلبه بر آنارشی بر دیپلماسی و گفتگو تأکید میانگسازه

های اخلاقی و هنجارهایی مانند عدالت، صلح، الاذهانی شده و ارزشایجاد پیوندهای بین

دهد و باعث دوری از آنارشی، رقابت برای حقوق بشر را در سطح نظام جهانی شکل می

 شود.قدرت و درنهایت جنگ می
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 . عدالت و سلطه در اسلام4

شناختی جهان واقعی خارج از ذهن و مستقل از شناخت در رویکرد اسلامی به لحاظ هستی

محقق وجود دارد. واقعیات طبیعی و اجتماعی، فارغ از ادراکات و تصورات انسان، حقیقتی 

دی های ماواقعیتهای تجربی، الامر در گزارهشود، وجود دارد. نفسالامر نامیده میکه نفس

های منطقی نیز ذهن است. هستی و های نفسانی و در گزارهاست، در وجدانیات، واقعیت

سوس هایی که نامحگرایی، صرف و مساوی ماده نیست، بلکه واقعیتوجود برخلاف اثبات

الت های طبیعی و غیرطبیعی اصمشاهده نیستند نیز وجود دارند. در اسلام پدیدهبوده و قابل

های متمایز و مجزایی نظیر افراد، اعیان، ساختارهای ی دارند، پس جهان از موجودیتذات

مادی و غیرمادی، فرایندها و حوادث تشکیل شده که فرازمانی و فرامکانی بوده و دارای ذات 

 (.5۴-53: 1389و جوهرند )دهقانی فیروزآبادی، 

 وجود دارد که قابل کشف ها رابطه علیهمچنین در جهان طبیعی و اجتماعی بین پدیده

داند و تبیین هستند. بر اساس اصل علیت همه امور را در تأثیر و تأثر با یکدیگر قابل بررسی می

ها درنهایت به یک اصل واحد رسیده و آن اصل توحید است؛ بنابراین برای که همه آن

ق، کن است منطبها و اصول دینی پایبندی نشان داد که ممباید به ارزشرسیدن به سعادت می

جدا یا متضاد با عقلانیت ابزاری باشد. در اسلام جهان طبیعی و اجتماعی از قوانین و قواعد 

ند های اجتماعی و دینی مانثابت و تغییرناپذیری در گذر زمان متأثر هستند. پس پدیده

 و کلیها را به شکل قواعد و قوانین عام توان آنمند بوده و میهای اجتماعی قاعدهپدیده

ها دست یافته تواند به حقیقت اشیاء و پدیدهشناختی نیز انسان میبیان کرد. به لحاظ معرفت

های اخلاقی و انسانی که رفتار فردی و جمعی را جهت و یقین حاصل کند. همچنین ارزش

دهد، ذهنی یا قراردادی نبوده، بلکه به دلیل نشأت گرفتن از فطرت انسان، اموری واقعی می

ی و ... را ذاتاً عدالتبل کشف هستند؛ بنابراین انسان صفاتی مانند دروغ، خیانت، ظلم، بیو قا

کند. همچنین دوستی، آزادگی، عدالت و ایثار تمایل پیدا میقبیح دانسته و به صفاتی نظیر نوع

شود. از آنجا که صلح پایدار مبتنی بر قسط و عدالت هایی مانند صلح پاس داشته میارزش

نه، منظور رسیدن به صلحی عادلاکند، بهاعی است و ظلم و نابرابری عدالت را تهدید میاجتم
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طلبی و سلطه را به این دلیل که مستلزم ظلم و باید با ظلم مبارزه نمود. اسلام برتریمی

لانه سامان صورت عادباید بهالملل میعدالتی است نفی کرده است. بر این اساس نظام بینبی

 (.۲3-۲۴: 1389در آن ظلم به حداقل برسد )ابراهیمی و دیگران، یابد تا 

توان از نظر اهل تسنّن و تشیّع جداگانه مورد بررسی قرار داد؛ در اسلام عدالت را می

های شخصی قرار که اغلب اهل تسنّن عدالت را منحصر در امور اخلاقی و ویژگیدرحالی

وان یکی از اصول بنیادین دین، آن را جاری و عندهند، اهل تشیّع با نگرش به عدالت بهمی

مثال، نعنواکنند. بهویژه شئون اجتماعی قلمداد میساری در تمام شئون زندگی فردی و به

ها در عقاید اشاعره، هر چیزی از آن جهت عدل است که فعل خداست و چون به عقیده آن

فاعلی غیر از خدا وجود ندارد، هیچ فعلی در ذات خود نه عدل است و نه ظلم و بعلاوه، هیچ 

جز تعبد و تسلیم محض، عدم معیار بودن پس ظلم مفهومی ندارد. این طرز فکر نتایجی به

اصل عدل، نفی اختیار در افعال بندگان، استناد حسن و قبح اعمال به شرع و نه عقل، عدم 

ن برخلاف ای های ظالم نداشت؛ اماپردازی در باب عدالت و دستاویزی برای حکومتنظریه

ها، شیعیان به حسن و قبح ذاتی امور اعتقاد یافتند که عقل انسان نیز توانایی ادراک حَسَن فرقه

: 1389ها را دارد )فوزی و مرادی، یا قبیح بودن امور و همچنین عادلانه و ظالمانه بودن آن

اریخ قرار ول تستیز و پیشتاز در عدالت در طهمین تفکر بوده که شیعه را جریانی ظلم (.98

 داده است.

در اسلام مسئله عدالت و نفی ظلم با مفهوم برابری و برادری عجین شده است. در اسلام 

زامات عدالت را یکی از الملاک برتری و فضیلت یکی بر دیگری ایمان و تقواست. اسلام 

شری ب دیگر، از دیدگاه اسلام، عدالت برای جامعۀعبارتبه داند.سعادت و سعادت بشر می

ترین درجات کمال دست یابد. نقش تواند به عالیضروری است؛ زیرا بدون آن انسان نمی

کتۀ ن ها ضروری است.عدالت در نظم بخشیدن به جامعۀ بشری و تنظیم تعاملات بین انسان

مهم دیگر در این ارتباط، ضرورت اجرای عدالت در سطوح مختلف است. از منظر اسلام، 

وابط ترتیب، راینانسانی و اجتماعی باید بر اساس عدالت اداره شود. بههر سطحی از روابط 

بین یک فرد و فرد دیگر، بین یک فرد و جامعه، بین جامعه و یک فرد و درنهایت بین جوامع 
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دو اصطلاح عدل  (Hasan Khani, 2021: 20).گیرندمتعدد همه در صلاحیت عدالت قرار می

کاررفته است. عدل ویژه قرآن برای بیان مفهوم عدالت بهو قسط در متون دینی اسلامی به

طورکلی به معنای اتخاذ رویکردی برابر و متعادل در برخورد با هر موجود، فرد یا پدیده به

که قسط عمدتاً به تعاملات انسانی دیگری )از جمله روابط درون یک جامعه( است، درحالی

، قسط در تعاملات سیاسی، اقتصادی، حقوقی و ترتیباینبه در حوزۀ اجتماعی اشاره دارد.

کند و در مقیاس اجتماعی کاربرد دارد و روابط عادلانه بین افراد و جوامع را مشخص می

ها و کشورها استفاده شود تواند برای توصیف روابط عادلانه بین دولتجهانی نیز می

.(Hasan Khani, 2021: 21) عدالتی، به معنای نبود بی ترین معضل کنونیلحاظ اسلام مهم از

ها و نعدالتی نیز غفلت انساترین دلیل وجود این بیالملل است. مهمنظم عادلانه در نظام بین

 تعالی و اسلامها از فطرت و سنّت الهی است که باعث شده از حق به معنای حقانحراف آن

اض ریت است اعرکننده بشعنوان دین فردی و حق و سنت اجتماعی راستین که هدایتبه

کنند. این اعراض و انحراف باعث خروج از مبادی عدالت و اعتدال شده است. برای اسلام 

اختاری الملل و القای خشونت سافشای روابط مبتنی بر قدرت، سلطه و نظم ناعادلانه نظام بین

ا و جوامعی هویژه در رابطه با انسانو مبارزه با مستکبرین از تعهدات اخلاقی برشمرده است. به

قیاد شده و به انعنوان مستضعفین یاد شده و تحت روابط ناعادلانه سرکوبها بهکه از آن

(. نهایتاً اینکه 13۲: 1389)دهقانی فیروزآبادی، اند، دعوت به مقابله شده است کشیده شده

 هایگذاری شده است. ارزشالملل مطلوب هدفدر اسلام برای رسیدن به نظم و نظام بین

هاست. یک جامعه جهانی اخلاقی که شمولی وجود دارد که مبتنی بر فطرت انسانهانج

د شکل بایها، منافع و نهادهای مشترک بشری با حاکمیت اسلام باشد، میمبتنی بر ارزش

ها از هر طایفه، نژاد، بگیرد که نظمی عادلانه و اخلاقی خواهد بود. در این نظم همه انسان

ابر خواهند بود و هیچ ملاک برتری وجود ندارد. حاکمیت اسلام زبان، رنگ و دین بر

نویددهنده یک جامعه جهانی مبتنی بر اصول دین است که منجر به برقراری جهانی عدالت 
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در حدیثی به آرمان نهایی اسلام که همانا برقراری عدالت و رهایی  )ص(شود. رسول خدامی

 اند:از ظلم است اشاره نموده

نفرند، اول  1۲های خدا بر خلق پس از من نان من و حجتخلفا و جانشی

آنان برادرم و آخرشان فرزندم. گفتند ای رسول خدا، برادرت کیست؟ 

فرمود: علی ابن ابیطالب، پرسیدند فرزندت کیست؟ فرمود: مهدی که 

سان که از ظلم و جور پر شده سازد، همانزمین را پر از قسط و عدل می

 (.13-1۴: 1393و دیگران،  باشد )ناظمی اردکانی

نی بیضرورت برقراری حکومت عدل در جامعه بشری، آموزۀ اصلی جهانبر این اساس، 

ها و اسلامی و یکی از عناصر اصلی پارادایم است که اسلام برای تنظیم روابط متقابل ملت

ن آای را متصور است که در ویژه مکتب شیعه، آیندهاسلام و به کند.ها مطرح میدولت

گیرد؛ زیرا این یک دستور الهی است، جامعه جهانی مبتنی بر عدالت ناگزیر شکل می

بنابراین در اسلام به  ؛(Hasan Khani, 2021: 28)ای که خداوند به نوع بشر داده است وعده

رد شدت تأکید شده است و این مسئله نقطه مقابل رویکطلبی و مبارزه با سلطه و ظلم بهعدالت

اکات و گرا نیز دارای اشترالملل است و البته با رویکرد پسااثباتدر نظام بین گرااثبات

 افتراقاتی در حوزۀ عدالت و سلطه است.

 

 گیرینتیجه

را به  المللتوان رویکردهای معرفتی انسان در عرصۀ روابط بینبندی میدر یک تقسیم

گرا تقسیم کرد. پژوهش حاضر سعی کرد به لحاظ مبانی فرانظری گرا و پسااثباتاثبات

ظریۀ گرایی شامل نگرایی و نظریات پسااثباتطور ویژه نوواقعگرا و بههای اثباتنظریه

انگاری را مورد بررسی قرار داده و درنهایت مبانی فرانظری سی و سازهانتقادی، مکتب انگلی

اسلام را نیز مطرح کرده تا بتواند از رهگذر این طرح و بررسی، جایگاه عدالت و سلطه را 

ایان گردر این رویکردها مورد بررسی و تا حدودی مقایسه قرار دهد. مشخص شد که اثبات

ار داشته، دارای اصول و قوانینی مادی، حقیقی و قابل به جهان مادی که خارج از ذهن قر
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ها( کشف هستند، معتقد بوده و تبعیت از این قوانین را برای رسیدن به منافع کنشگران )دولت

گرایان با منطق عقلانیت ابزاری، استفاده از هر وسیله برای رسیدن دانند. نوواقعضروری می

ع عدالتی اگر در راستای رسیدن به منافطلبی و بیطهدانند؛ بنابراین سلبه هدف را مجاز می

گرایان تنها منعی ندارد، بلکه ضرورت نیز دارد. در مقابل، پسااثباتملی کشورها باشد نه

ر الاذهانی و دمعتقدند که جهان اجتماعی ابعاد مادی صرف ندارد، بلکه گفتمانی، بین

قت از ارزش جدا نیست. کنشگران بردارنده ابعاد هنجاری، معنایی و ارزشی است. حقی

دانند؛ بنابراین همه ها، هنجارها و هویت خود را دخیل میهمواره در تحلیل مسائل ارزش

 طلبی و رهایی از سلطه تعهد اخلاقی دارند. در نظریۀنوعی به عدالتگرا بهنظریات پسااثبات

 لت، آزادی و مساواتهایی مانند صلح، عداانگاری ارزشانتقادی، مکتب انگلیسی و سازه

ها بایدها، نبایدها و هنجارها اند. در این حوزههایی اخلاقی و بر سیاست و منافع مقدمارزش

نقاط  گرایی دارایدر مرکز توجه قرار دارند. اسلام نیز که در مبانی فرانظری با پسااثبات

ده است. برای اشتراک زیادی است، مبانی ارزشی و هنجاری را در مرکز توجه خود قرار دا

لطه های عدالت و سهای این نظریات با یکدیگر باید به شاخصها و شباهتبررسی تفاوت

طرفی و انصاف و همچنین های عدالت رعایت برابری، بیترین شاخصاشاره کرد. از مهم

سپردن حق به صاحب حق است؛ به همین دلیل رعایت اخلاقیات و هنجارها در آن ضرورت 

ز باعث تمرکز قدرت و ثروت در دست افراد و کشورهای خاصی شده و بدین دارد. سلطه نی

 شود.جهت به دیگران ظلم می

از آنجا که اسلام یک رویکرد هنجاری و ارزشی دارد که در پی حل معضلات بشری 

ه جهت با نظریالملل موجود را نفی کرده و ازاینهای نظام بیناست، مشکلات و نارسایی

 گاه وسیله را توجیهدر اسلام هدف هیچ الملل دارای اشتراکاتی است.نانتقادی نظام بی

توان برای رسیدن به هدف اخلاقیات، هنجارها و اصول دینی را زیر پا گذاشت. کند، نمینمی

های اسلامی و ابزاری برای تشکیل یک جامعه سیاست و قدرت در اسلام در خدمت ارزش

ملل کنونی الترین معضلات نظام بینا که یکی از مهممبتنی بر ضوابط اخلاقی است. از آنج
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نگاری اعدالتی است، هم در اسلام و هم در نظریه انتقادی، مکتب انگلیسی حتی سازهبی

آشکار ساختن روابط مبتنی بر قدرت و نظم ناعادلانه و القای روابط مبتنی بر سلطه و سرکوب 

نظم  به مانند اسلام بر روابط متقابل شود. در مکتب انگلیسییک تعهد اخلاقی محسوب می

ردیده طلبی و حمایت از ضعفا )مستضعفان( تأکید گو همبستگی تأکید و بر مقابله با سلطه

انگاران نقش هویت را در شکل دادن به رفتار کنشگران مورد طور که سازهاست. همان

ه مورد ظلم قرارگرفته و ویژه از مسلمانانی کباید بهدهد، در اسلام نیز میملاحظه قرار می

تحت سلطه هستند حمایت نمود. مسئله اساسی این است که در اسلام بحث فراتر از القای 

ها تحت حاکمیت اسلام و زیر باید همه انسانروابط سلطه و برقراری عدالت است، زیرا می

 پرچم این دین آسمانی قرار گیرند.

هانی گیری یک جامعۀ جنارشی به نفع شکلالملل باید از حالت آاز نظر اسلام نظام بین

شمولی ایجاد ها و نهادهای مشترک جهانخارج شود. این جامعه باید بر اساس اخلاق، ارزش

را گرایی قرار دارد؛ زیشود که اسلام مقرر نموده است. این مسئله در تقابل با نظریۀ واقع

الف ملی تأکید کرده و مخگرایان بر حاکمیت ملی و سیاست قدرت و پیشبرد منافع واقع

حکومت جهانی به دلیل وجود آنارشی هستند. عمل کردن بر اساس عدالت در یک محیط 

 ت.ها غیرممکن اسالمللی که اولویت قدرت و منافع ملی بر آن حاکم است برای دولتبین

ملل میالکند، اصل اساسی در روابط بینگرایان قدرت و تمهیداتی که آن را حفظ میواقع

که در چارچوب اندیشه اسلامی، عدالت اصل اساسی است که باید بر اساس داند، درحالی

در اسلام هدف سعادت بشر است و عدالت برای رسیدن به  الملل ساختار یابد.آن نظم بین

گرا، هدف کسب قدرت، امنیت و ثروت است؛ سعادت لازم است، ولی در نظریات اثبات

جویی ها را دارند، علاقه چندانی به عدالت و عدالتکه این دغدغههایی بنابراین افراد و دولت

 گرایان به عقلانیت ابزاری، عدم توجه به اخلاقیاتندارند؛ بنابراین اسلام از جهت توجه اثبات

 شمول بودهجهت که دینی جهانها مخالف است و ازاینو توجه صرف به منافع ملی، با آن

ینی و فطری انسانی برای تمام بشریت است، سایر مکاتب های دو قائل به فراگیری ارزش

شمول را های عام و جهانگرایان ارزشبیند، زیرا پسااثباتگرا را در مقابل خود میپسااثبات
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رد کرده بر مسائلی مانند تفاوت، ناهمگنی و روابط متقابل اجتماعی در مدار اخلاق جهانی 

 و در سایه گفتگو تأکید دارند.

ت های اخلاقی مخالفگراییسازی و عامگرایان، با هرگونه تلاش برای همسانپسااثبات

گرایان هیچ آورند. پسااثباتطلبی در نظر میکنند و آن را مساوی با توتالیتاریسم و سلطهمی

 ها و منافعدانند و معتقدند که هویتموضوعی را دارای اعتبار و ارزش پایدار و دائمی نمی

حال دگرگونی، تغییر و بازسازی هستند، بنابراین با اصول جاودانه و  طور دائمی دربه

همیشگی اسلام موافقتی ندارند. البته دیدگاه مکتب انگلیسی تا حدودی با دیدگاه اسلام در 

گیری گیری یک حکومت جهانی شباهت دارد. غایت آمال مکتب انگلیسی شکلشکل

ه در آن مواردی مانند رهایی از سلطه و عدالت المللی است کجای جامعه بینجامعه جهانی به

از  المللی و فراترها استقرار حکومت عدالت در مقیاس بینقابل اعمال است. به اعتقاد آن

پذیر است، ولی مسئله این است که مرزهای ملی از طریق ایجاد یک حکومت جهانی امکان

گلیسی مکتب ان دهند.ر قرار میهای عدالت و نظم را در تقابل با یکدیگاین رویکرد گزینه

عنوان ترین اثر پذیرش عدالت بهومرج قائل است. اولین و مهمدوگانگی بین عدالت و هرج

 کند، این است که دوگانگیگونه که اسلام اقتضا میالملل، آناصل راهنما در روابط بین

ه کر اسلام هنگامیشود؛ زیرا از منظومرج از اعتبار منطقی محروم میعدالت در مقابل هرج

آمیز و موقتی صلح و امنیت بر ظلم استوار شود یا در ترتیبی ناقص با آن مصالحه کند، مخاطره

معینی  ای جز پذیرش درجهشود؛ بنابراین، این استدلال که برای تأمین صلح و ثبات چارهمی

حقق صلح نها راه تمحتوا و صرفاً توجیهی واهی است. از منظر اسلام، تعدالتی نیست، بیاز بی

 المللی است.و امنیت پایدار، برقراری عدالت در عرصه بین

ها به منافع شکل داده و ساختارهای مادی در ها و ارزشاسلام در این مسئله که هویت

اران موافقت انگدهند با سازهکنار ساختارهای فرهنگی و هنجاری به رفتار کنشگران شکل می

کل های اسلامی شست جامعه جهانی و صلح جهانی مبتنی بر ارزشبایدارد، ولی درنهایت می

ها های دینی و غیردینی دیگر است. آنها و فرقهگیرد که مانع از اعتبار سایر ادیان، فرهنگ

که اسلام مخالف اصل پذیرند. ازآنجاییشمول اسلام را نمییک از اصول جهانهیچ
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گ و های بزرالملل از سلطه قدرتنظام بینجویی و به دنبال رهایی طلبی و سلطهبرتری

ساماندهی آن بر مبنای عدالت است با نظریۀ انتقادی موافقت دارد، ولی اسلام معتقد به 

ها، منافع و اصول برقراری حکومت و یک جامعه اخلاقی جهانی واحد بر اساس ارزش

شه و نظر اندی اسلامی است که سعادت کل بشریت را تأمین کند و وحدت فرهنگی، اخلاقی،

ورزند. گرا با آن مخالفت میجهت نظریات پسااثباترا در میان بشریت ایجاد کند که ازاین

ها توسط های اجتماعی و معانی آنها و مقولهگرایان پدیدهاساساً در اندیشه پسااثبات

اه گکنشگران اجتماعی برساخته شده و در حالت بازنگری دائمی قرار دارند؛ بنابراین هیچ

دهنده گیرد و اگر این مسئله ایجاد شود نشانوحدت فرهنگی و اخلاقی شکل نمی

لاقی های اخگیری توتالیتاریسم و اقتدارگرایی است که خود ناقض اصول و ارزششکل

 دیگر نظیر آزادی و عدالت است.
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